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کتاب »این ردّپای عجیب« داستانی تصویری و بدون متن 
است. تنها کلمه های این کتاب داستان، عنوانی های هر بخش 

از کتاب است که مقدّمه و تعریفی برای ورود به این اثر جالب است.
تصاویر داستانی را از ردّپای یک کرم می گویند که با دعوای میان گربه 
و پرنده ای روی درخت، از درون یک سیب به میان کاسه ی آرد می افتد و 
از آنجاست که داستان ردّپای کرم در خیال دختری که تنها ردّپا را می بیند 

و نه کرم آغاز می شود.
داستان از روی جلد آغاز می شود. دختر چشم هایش را بسته و میان 
کتاب ها در خیالات خودش است. ردّپا هم از روی جلد شروع می شود 

و تا پشت جلد ادامه دارد.
کرم با سبیل و مو و قیافه ی بامزه اش با نورهای رنگی دور صورتش 
که از درون سیب به مخاطب کتاب نگاه می کند، از همان تصویر اوّل 
نشان می دهد که با داستانی عجیب از یک ردّپای عجیب سروکار داریم. 
تصاویر پر از جزئیاتی هستند که داستان دعوای میان پرنده و گربه را از 
تصویر اوّل تا انتها ادامه می دهد: نقش های گربه و پرنده بر تابلوهای 
روی دیوار، گلدان های روی طاقچه و مجسّمه ها. در هر صفحه، یکی 
از خیالات دختر که با دیدن ردّپا در ذهنش زنده می شود تا پایان کتاب 
او را در دنبال کردن ردّپا و حل این معمّا همراهی می کند. همه چیز زنده 
است! تابلوی نقّاشی، ردّپای پفکی که دلقکی می شود و ردّپای آرد که 
خرگوشی سفید می شود تا درخت های متعجّب و خندان درون باغ. 
پایان این کتاب نجات پرنده است از چنگ گربه و بازگرداندنش به سوراخ 
درختی و خانه ای با کتابخانه ای بزرگ و اتاق هایی پر از نقّاشی که خیالات 

دختر را رنگین و زنده کرده است!
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